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منطقه بصرى الحریر اســتان درعاى سوریه به شهادت رسید.
ابومجتبى مى گوید: شهید حجت الاسلام محمدمهدى مالامیرى 
مسلط به زبان عربى و انگلیسى بود و پایان نامه ارشد خود را به 
زبان عربى نوشــت. زمان دفاع از پایان نامه دکترایش بود که به 
سوریه رفت. سال هاى آخر به شهر هاى مرزى کشور که داعش 
نیرو جذب مى کرد، مى رفت تا تیر دشــمنان به سنگ بخورد. 
حتى به درخواست اهل تسنن که مى گفتند جوانان را از افکار 
انحرافى داعش نجات دهید به سیســتان و بلوچستان، خاش، 
ایران شهر، کرمانشــاه، تالش و آستارا مى رفت و آنجا به تبلیغ 

مى پرداخت.

نقشه روحانى جوان براى حضور در سوریه
یکى از خاطرات ابومجتبى مربوط به شهید شیخ على تمام زاده 
اســت. روحانى جوانى که براى حضــور در کنار مدافعان حرم 
نقشه عجیبى و غریبى کشــید. ابومجتبى ماجراى این شهید 
بزرگوار را اینگونه بازگو مى کند: شهید طلبه اى داشتیم که بنا 
برملاحظاتى به جبهه اعزام نشــده بودند. اما خب او هم بیکار 
ننشســت و بدون اینکه کسى متوجه شود به عنوان بسیجى با 
لشــگر فاطمیون عازم منطقه شد. در همان روز هاى حضورش 
در منطقــه بــود که لــو رفــت و او را به کشــور بازگرداندند.

وى ادامــه مى دهد: وقتــى ما درجریان ماجــراى این بزرگوار 
قرار گرفتیم و تحقیق کردیم، متوجه شــدیم به خاطر خدمات 
و زحماتــى که در جبهه براى بار اول داشــت رزمنده ها محب 
او شــده بودنــد. از طرفــى دلشســکته بــود. از آنطرف حاج 
قاســم هم گفتند حیف اســت چنین روحانى زبِــل و زیرك 
و بــا اخلاصى کــه از همه گیت هــا براى اعزام رد شــده را از 
دســت بدهیم و با رفتن  ایشــان به طور رسمى موافقت شود.

ابومجتبى مى گوید: سرانجام در سومین بارى که این بزرگوار به 
میدان نبرد مراجعه کردند، در حلب جنوبى به درجه شــهادت 
رسید. شاید باورکردنش سخت باشد اما شهید تمام زاده علاوه بر 
کار هاى فرهنگى آرام و قرار نداشت، او آرپى جى زن بود. وقتى 
شهید شد تا مدت ها نمى توانستند پیکرش را به عقب بازگردانند 

اما سرانجام پیکر پاکش به کشور بازگشت.

�وحانیون مدافع حرم و �وس ها
در زمــان جنــگ با داعش، روســیه نیز ســربازان خــود را به منطقه اعزام کرده بود. یکی از خاطــرات ابومجتبی درباره مواجهه 
روحانیون مدافع حرم با ســربازان روســی بود. او می گوید: روحیه جهادی روحانیون آنقدر بالا بود که حتی ســربازان روســی 
را هم تحت تأثیر قرار داده بود. برخی از این خلبان های روســی، از روحانیون ما چفیه می گرفتند و یا درخواســت می کردند 
پرچــم یــا ابوالفضــل (ع) و یــا زهرا (س) را به هلی کوپترشــان وصل کنند. آن ها اعتقاد پیدا کرده بودند که این اســامی آنقدر 

عزیز و محترم هستند که باعث امداد الهی می شود.

«تعبیر یک �ؤیا»
کتــاب «تعبیــر یــک رؤیــا»، خاطــرات فائــزه کعبــی  نیــا؛ همســر روحانــی شــهید جابــر 
حســین پــور اســت. شــهیدی کــه در خانــواده  ای ایرانــی در کویــت بــه دنیــا آمــد، امــا برای 
تحصیــل علــوم دینــی بــه ایــران مهاجــرت نمــود و در دفــاع از حــرم بــه شــهادت رســید.
در قســمتی از کتاب می  خوانیم:وقتی از خواب بیدار شــدم، هر چه فکر کــردم، نفهمیدم 
تعبیر خوابم چیه. اولش فکر کردم شــاید باید همیشــه در خانه عزای حســین برگزار کنم. 
بعد گفتم شاید باید برم کربلا، و هزار تا فکر دیگه. تا این  که یک روز رفتم خانه  همسایه  رو 

به  رویی. خانم خوبی بود. اهل سوریه بود...

از پخش بسته های فرهنگی
 تا نقاشی و خطاطی �وی دیوار

حجــت الاســلام خادمی درباره فعالیت هــای روحانیون مدافع 
حرم می گوید: آن ها علاوه بر اقامه نماز جماعت، فعالیت های 
زیــادی را انجــام می دادنــد بــه طور مثــال بســته های فرهنگی 

آماده کرده بودیم که شامل قرآن، تسبیح و ... بود. 
امــا نکتــه ای کــه بیشــتر از هــر نکتــه دیگــری می تــوان به آن 
اشــاره کــرد، روحیــه بخشــی ایــن عزیزان بــه رزمنــدگان بود. 
خیلــی خــوب به خاطــر دارم در یکــی از عملیات هــا نیرو های 
خودی مجبور به عقب نشــینی شــده بودند. داعش منطقه 
را محاصره کرده بود و ماجرای عقب نشینی باعث تضیعف 

روحیه همه شده بود. 
اینجــا بــود کــه حضــور یک روحانــی در منطقــه همچون حاج 
آقــا اســحاقیان کــه از آزادگان دفــاع مقــدس بــود و ۶ ســال 
بــود،  کــرده  تجربــه  را  اســارت  بعثــی  رژیــم  زندان هــای  در 
حســابی غوغــا به پاکــرد. وقتی مدتی بعد فرمانــده میدان را 
دیــدم گفــت حضــور حــاج آقا اســحاقیان به قــدری در روحیه 
رزمنــدگان خودمــان و دیگر رزمندگان حتی ســربازان روســی 
تأثیر گذار بود که در عملیات بعدی موفق شــدیم بســیاری از 

مناطق تحت تصرف داعش را دوباره فتح کنیم.
وی در ادامه گفت: روحانیون به غیر از زبان فارسی به زبان 
اردو، عربــی و انگلیســی هــم مســلط بودنــد. همیــن تســلط 
داشــتن آن ها باعث شــده بــود که با دیگر رزمنــدگان حاضر 

در میدان ارتباط خوبی داشته باشند. 
بــه ســه زبــان فارســی،  یــک نشــریه هــم داشــتیم کــه  مــا 
پخــش  را  آن  روحانیــون  و  می شــد  چــاپ  اردو  و  عربــی 
بودنــد. طلبه هــا  مــا  اجرایــی  بــازوی  یعنــی  می کردنــد. 
ابومجتبــی گفــت: پرچــم خیلــی مهــم بــود، پس ازهــر فتحی 
کــه انجام می شــد این روحانیون بودند کــه پرچم ها را دوباره 
برمی فراشتند یا یکی دیگر از فعالیت های روحانیون این بود 
که دیوار های سالم را پیدا می کردند و خودشان و یا با کمک 
رزمندگانی که خط خوشی داشتند آیه های قرآن را روی این 

دیوار ها می نوشتند.


